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Abstract 

Hanashur is one of the villages in Tasuj Rural District, Shonbeh and Tasuj District is in Dashti County, 

Bushehr Province, Iran. The Hanashuri dialect is a Persian language variety spoken in Bushehr Province. 

Interviews with native speakers, recording their speech and phonetics, were done to complete the linguistic 

corpus of the research. Field and descriptive-analytical methods as well as library tools were used to conduct 

this research. The analysis of such issues as the verb system and the understanding of the characteristics of 

its constituent components, the position of stress, the conjugation of verbs in the present aspect, mood, and 

tenses in Hanashuri were considered. The results showed that the verb forms are from the past or non-past 

root and, like standard Persian, are classified in terms of type into auxiliary, lexical, and impersonal. The 

verb conjugation is in the past and non-past tense. The future tense does not exist in standard Persian, and 

the same present indicative is used for it, and the distinction between the two is made according to the 

context. All aspects of the indicative and non- indicative finite and non-finite verbs and the aspects of 

standard Persian are also seen in Hanashuri. Unlike most dialects of Dashti, the ergative feature is not seen 

in the Hanashuri dialect, and the stress is often on the first syllable of the verbs. 
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 ی حناشور   یشدستگاه فعل در گو  یواکاو

 مسئول( یسنده) نو  سهراب غلامی
 1یرانا یراز،ش یراز،دانشگاه ش یران،باستان ا یهاارشد زبان یآموخته کارشناسدانشو  زبانانی فارس یربه غ یارشد آموزش زبان فارس یکارشناس ۀآموختدانش

 یمیان  جلال رح 
 2. یرانا یراز،ش یراز،دانشگاه ش ی،و زبانشناس  یخارج یهااستاد بخش زبان

 یانی فرخ حاج 
 ۳. یران ا   یراز، ش   یراز، دانشگاه ش   ی، و زبانشناس   ی خارج   ی ها استاد بخش زبان 

 132- 103  صص 

 چکیده 
گویش حناشوری    حناشور از روستاهای دهستان طسوج بخش  شنبه و طسوج از شهرستان دشتی  استان بوشهر است.

استان بوشهر میاز گونه فارسی  زبانی   با گویشورانباشد.  های  آوانگاری صوت  ضبطوثبت،  اصیل  مصاحبه    گفتار و 
برای انجام  ای  کتابخانه  ابزار  با  تحلیلی  –های میدانی و توصیفیروش جهت تکمیل پیکرۀ زبانی  پژوهش با  ایشان، به

  . شده است   لیوتحلهی تجزو    بررسی،  آوریجمع هاهمین روش   لازم، از  اطلعاتو   شده استکار گرفته این پژوهش به
های  آن و تصریف افعال در نمود، وجه و زمان  ۀ دهندلیتشک های اجزای  در این پژوهش، واکاوی دستگاه فعل، ویژگی

های فعلی، از ریشۀ گذشته یا  دهد صورت پژوهش، نشان می  . نتایجگرفته استموجود در حناشوری، مورد توجّه قرار  
شوند. صرف  بندی میهمچون فارسی معیار از نظر نوع، به کمکی، واژگانی و غیرشخصی طبقهغیرگذشته هستند و  

ی  فعل مضارع اخبارهمان  وجود ندارد و    ی معیارا فارس بمطابق    نده،ی آ  واژۀساخت  .فعل در زمان گذشته و غیرگذشته است
با توجه به بافت، تمایز میان این دو، مشخّص میگرفته میکار  هبآن    یبرا  تمام  وجوه  افعال  خودایستا و  شود.  شود و 

می  دیده  نیز  حناشوری  در  معیار  فارسی  نمودهای  و  اخباری  غیر  و  اخباری  غالب  ناخودایستای  برخلف  شوند. 
 شود.های شهرستان دشتی، ویژگی کنایی در گویش حناشوری دیده نمیگویش

  .بندی فعل، تصریفدهستان طسوج، گویش حناشوری، دستگاه فعل، طبقه : هاواژهکلید
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 مقدمه   - ۱
صورت علمی و مکتوب،  ها پرداخته و به های گویش ویژگی   و شرح   وصف واکاوی،  به  ، دانشی است که  شناسی گویش 
طورکلی  به   . ( 138۶)شیری،  نماید  وضبط می را ثبت   - های اصیل و در معرض خطر نابودی  ژه گویش ی و به   – ها  گویش 

 شناسی در کشور ایران، سابقۀ چندان زیادی ندارد. توان گفت که گویش می 
  . یاد کرد بوشهر    استان توان از  ، می برخورداراست   ی ه درخور توجّ   گویشی  از گوناگونی  که  سرزمین ایران،    ۀ ازجمل       
  ایرانی   های زبانی  گونه کشوری، برای نخستین بار در یک نگاه  متفاوت، فارغ از جغرافیای سیاسی  ، ( 1400) غلمی  

 کند: استان بوشهر را به دو دسته تقسیم می 

 های زبانیِ فارسی گونه   - الف 
های استان بوشهر )بوشهری، گندمزاری، جمی، ریزی، تشانی، سرمکی،  از گویش   معیار   فارسی  زبان  گویشوران  

 دارند. درک متقابلی    حناشوری، دهوکی و . . .( 
 های زبانیِ غیرفارسی گونه   - ب 

، بوالخیری،  بردستانی ،  ای گناوه ، کردوانی،  دشتی های غیرفارسی استان بوشهر ) از گویش   معیار   فارسی  زبان  گویشوران  
 ندارند. متقابلی  عمیق   درک  و . . .(    تنگستانی 
ندازیم، پی خواهیم برد که گویشوران فارسی معیار، از آن  بندی یادشده نگاه بی ی، به تقسیم تر طور ریزبینانه اگر به 

هستند و این نکته از نظر پژوهشگران پیشین    1های کنایی های بوشهری درک متقابل دارند که فاقد ویژگی دسته از گویش 
 پنهان مانده است. 

  زبان    سیر تحولی    محصول    شود، های زبانی  فارسی استان بوشهر محسوب می حناشوری« که از گونه گویش  »        
های ایرانی جنوب غربی است. »حناشور«، یکی از روستاهای دهستان  فارسی در طول تاریخ بوده و از شاخۀ زبان 

طسوج از بخش شنبه و طسوج  شهرستان دشتی  در استان بوشهر است. در کتاب فارسنامۀ ناصری با نام دقیق ده   
. روستای حناشور، از  ( 1388)حسینی فسایی،    شده است »حناشُور« از نواحی طسوج  بلوک دشتی، از این آبادی یاد  

بید، از شرق  منتهی به روستاهای تَنگ  باغ و بُن   ی ها کوه رشته گاه و منطقۀ دشت  پلنگ، از جنوب شرق به  شمال به سیل 
هرَم از شهرستان فَرّاشبَند استان فارس و از شمال غرب به روستاهای سَرمَک و بُنُو منتهی می   شود. به بخش د 

 
1. ergative 
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ای به سایر نقاط  های جاده سال پیش(، قبل از احداث راه   50دور )حدود   چندان نه مردمان حناشور، در گذشتۀ  
اند و احتیاجات خود را از این مناطق  شهرستان دشتی، مراودات زیادی با دهرم، فراشبند و فیروزآباد استان فارس داشته 

با این    ضرورت به اند و فقط  اند. ایشان میل کمتری به تردّد به مناطق مرکزی شهرستان دشتی داشته ساخته مرتفع می 
می  برقرار  ارتباط  بی کرده اهالی  شباهت اند.  تفاوت تردید،  و  نوع  ها  و  میزان  در  مردمان  این  گویشی  و  زبانی  های 

کنند  لا« یاد می . مردمان طسوج )حناشور و . . .( از مناطق خود به نام »با نبوده است   ر ی تأث ی ب ارتباطشان با مناطق اطراف  
 باشد. که شاید به دلیل ارتفاع بالای آن نسبت به سایر نقاط مجاور از سطح دریا می 

این   . باشد ایشان می قدیمی   از گویش  پاسداری  ویژه روستای حناشور، منطقه به این  قابل توجّه در های  از ویژگی 
جز  باشد؛ اما از لحاظ تقسیمات گویشی، به روستا از لحاظ تقسیمات کشوری جزو شهرستان دشتی استان بوشهر می 

طورکلی،  های گویش  دشتی دانست. به توان چندان، این گونه را زیر مجموعۀ گونه برخی اشتراکات واژگانی، نمی 
هایی خاص برشمرد که فقط ویژۀ  گویش روستاهای حناشور، سرمک، دهوک و . . . از دهستان طسوج را بایستی گونه 

های سرمکی، دهوکی، بوشکانی،  ها به گویش حناشوری را بتوان گویش ترین گویش این مردمان هستند؛ شاید نزدیک 
 فراشبندی، دهرمی و فارسی  فیروزآبادی دانست. 

مسئلۀ مطرح،    ترین پراهمیّت   . نشده است  معرفی   تاکنون   است، سزاوار  که  طور آن شوربختانه گویش حناشوری،  
  ارتباط با این شناختی در  زبان   علمی    پژوهش گونه  هیچ   شناسانه در حوزۀ گویش حناشوری، نبود برای فعالیت زبان 

  به   بسا چه رنگ شده و  ها با توسعۀ جوامع و پیشرفت فناوری، کم باشد که دیر یا زود، همچون سایر گویش می گویش  
القای   ها و یش این گو   داشت علمی گفتنی است که در شرایط یادشده، نگه  بیانجامد.  ، فراموشی تدریجی این گویش 

توانند رابطۀ متقابل  می   - های زیانی داران این گونه از میراث   - ویژه برای نسل باسواد جدید  به   ، ها آن حفاظت از    ضرورت 
های محلی بوده، سخن  هایی که تا کنون باعث ماندگاری بسیاری از گویش عرصه   ن ی تر مهم مکملی داشته باشند. از    و 

کند  . »احیای زبان«، عبارتی است که بیان می ( 13۹5)مزینانی،  های گویشی در پایگاه خانواده است  راندن با این گونه 
واژی  های مختلف مانند دستگاه ساخت کردن  قسمت های فعال های زبانی، بایستی از روش برای حیات مجدد گونه 

گشای  های این چنینی، همواره راه . جدا از موارد ذکر شده، پژوهش ( 13۹2)عبدالکریمی،  سازی استفاده کرد  برای واژه 
های  حلقه   ۀ مثاب به شناسی و سیر تحول واژگان فارسی بوده که  های مختلف زبانشناسی، تاریخی، ریشه مسائلی در حوزه 

 . اند گمشده در مطالعات مختلف نقش خود را ایفا کرده 
،  آهن راه ، باسوادشدن روستاییان و پیشرفت روزافزون فرهنگ، گسترش وسایل ارتباطی نوین، ساخت  ( 1340) کیا  

file:///E:/مجله‌ها/زبانشناسی/1404/1404-40%20پاییز/ساخت%23_مزینانی،_ابوالفضل(1395)._
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افزایش تردد روستاییان به شهرها و اشتغالشان در شهرها، خدمت سربازی و... را از دلایل عمده فراموشی و نابودی  
  گرفته است شکل    ، اروپا و  آمریکای شمالی  زیادی از  در کشورهای  از تاریخ    در این دوره که    داند؛ شرایطی ها می گویش 

 باشد. می ن   بیرون   ، قاعده قانون و  از این    همچنین   حناشوری گویش    . ( 137۹زمردیان،  ) 
پرداختن به    دلیل   ترین اصلی   . قرار نگرفته است   ی شناخت زبان گونه واکافت  حناشوری، مورد هیچ گویش    کنون تا  

ای  گونه روستای حناشور است؛ به ویژه  به   دهستان طسوج و شناختی در  علمی و زبان   تحقیق گونه  هیچ   نبود   پژوهش، این  
 . است   رفته ی نپذ شناسی صورت  ای از زبان وضبط علمی در هیچ حوزه گونه ثبت که تا کنون از این آبادی، هیچ 

تهیه، تدوین و    ا است که ب   شناختی دستگاه فعل در گویش حناشوری واکاوی زبان   اصلی پژوهش حاضر، هدف  
و    علمی   و مطالعات تحقیقات  با    گیرد. آنچه واضح است، اینکه صورت می   فرهنگ تودۀ آن، پیکرۀ زبانی    تکیه به 

امیدواریم    . بخشید   نابودی، رهایی خطر  این    ها را از این گویش   توان ، می زوال روبه های  مند گویش وضبط قاعده ثبت 
 مان بکنیم. که در این مسیر پر پیچ و خم، تقدیر باشد تا گامی هرچند خُرد برداشته و تقدیم به مردمان سرزمین 

 پیشینۀ پژوهش   - ۲
  با طرح و دیدگاهی نو، اطلعات   ، ( 3213)   ستوده و    ( 4313)   افشار   های گویشی در ایران، رابطه با پیشینۀ پژوهش در  

  ارزشمند  ویراستار اثر    ، ( 3۶13)   یار شاطر   . به چاپ رساندند ها  گردآوری گویش وضبط و  ثبت   راستای در    ی، ارزشمند 
دست به قلم شده و آثار قابل توجّهی برجای گذاشته    ، ، به انگلیسی ی های ایران گویش   شناسی با رده   رابطه ایرانیکا، در  

ایران، اطلعات خوبی ( 4513)   خانلری   . است  در کشور  رویکردی جدید در مطالعات گویشی  با  با در    ،    رابطه 
  و   آوایی های  نظام   واکاوی به نیز  ، ( 13۶4) یارمحمدی  . همچنین، است  ده ی رسان به چاپ   ی گویش های گونه گردآوری 

یارمحمدی و همکاران    . داده است قرار    واکاوی را مورد    ها گویش   نظام آوایی چیستی  و    پرداخته است اصوات    قیاس 
   کنند. المللی اشاره می ها در سطح بین ها و گویش ، به رونق گرفتن مسئلۀ حفظ و نگهداری زبان ( 1382) 

با پیشینۀ گویش   با این گویش  توان گفت که به می ،  حناشوری در رابطه  طور ویژه و مستقیم تا کنون، در رابطه 
های جدید علمی؛ امّا با توضیحات  روش ؛ خواه به شیوۀ سنتی و یا  نگرفته است گونه مطالعه و پژوهشی صورت  هیچ 

نزدیک  گویش مقدمّه،  از  خانواده  مشابهت ترین  گویش  این  با  که  حناشور،  اطراف  می های  دارند  به  هایی  توان 
معدود  گویش  نیز جز  میان  این  از  که  کرد  اشاره  و دهرمی  فراشبندی  فیروزآبادی،  فارسی  دهوکی،  های سرمکی، 

 ها، صورت نگرفته است. هایی در رابطه با گردآوری این گویش پژوهش 
، به تاریخ و فرهنگ مردم فراشبند  ( 1382) ، به بازنمایی سیمای فراشبند پرداخته است. امیری ( 1377) افشاری 



 ( 1404 ییز پا) 3 ه  ، شمار17سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  108

 

های  گویش   نماید: ۀ اصلی تجزیه می به دوشاخ   را   بوشهر   ایرانی    های زبانی  گونه   ( 1383)   پرداخته است. حاجیانی 
، گویش گورکانی )گویش  ( 1385) . مقیمی  جنوبی های مناطق  گویش   و های لری دارند  که بیشتر ریشه شمالی  مناطق  

، گونۀ گویش فارسی فیروزآبادی را مورد  ( 13۹0) روستای بایگان فیروزآباد( را مورد واکاوی قرار داده است. کراچی  
شناختی  نگاهی رده   ( 13۹1) واکاوی قرار داده که تا حدود زیادی با گویش حناشوری مشابهت دارد. کریمی و هاشمی  

صورت متمرکز، به توصیف و واکاوی ساخت کنایی در گویش  در پژوهش خود، به  ها آن اند؛  به گویش دشتی داشته 
اند. همچنین در این پژوهش،  گانۀ حالت و مطابقه را مورد بررسی قرار نداده های پنج اند و سایر نظام دشتی پرداخته 

.  نشده است عبارتی، محدودۀ جغرافیایی پژوهش، دقیق مشخص  ؛ به شده است صورت کلی از گویش دشتی یاد  به 
سلمی  به   ( 13۹1) کراچی   است.  پرداخته  فیروزآبادی  فارسی  گویش  در  فعل  توصیف  به  ویژه  ،  ( 13۹4) طور 

، واژگان  ( 13۹۹) زاده  های فیروزآباد را مورد بررسی قرار داده است. هاشمی های آوایی و دستوری زبان  گونه ویژگی 
برخی موارد با گویش حناشوری اشتراک    در که    داده است شناسی قرار  مورد ریشه   بعضاا گویش دشتی را گردآوری کرده و  

 استان بوشهر را به  ایرانی    های زبانی  گونه کشوری برای نخستین بار،  فارغ از جغرافیای سیاسی  ،  ( 1400) دارند. غلمی  
برای نخستین    ( 1402) کند. غلمی و حاجیانی  های زبانی  غیرفارسی تقسیم می های زبانی  فارسی و گونه دو دستۀ گونه 
های گویش استان بوشهر )بوالخیری( را بررسی و  ، دستگاه واجی یکی از گونه 1IPAای نوین و با الفبای بار، به شیوه 

 اند. توصیف کرده 
زبان معیار،    کم کم که    بیانگر این موضوع است شود،  می   دیده   ی گویش های  و اطلس   تحقیقات   در آنچه  طورکلی،  به 

گوشه از  یک تا    به میدان آمده   با توجه به این مهم، ؛  خواهد نشست های محلی گویش سایر  و   ی زبان   های جای گونه به 
یک  های محلی،  گویش   گونه اصالت این    نگهداری القای اهمیت  و    پاسداشت م و در  ی بگیر   عهده   را به   ی بزرگ کار 

شناختی در  مطالعات زبان   حوزۀ پژوهش علمی، در  گونه متاسفانه هیچ  بین، از این   . داشته باشیم هرچند ناچیز   نقش 
طور ویژه به واکافت  تحقیق، به در این    لذا   ؛ نپذیرفته است صورت    گویش حناشوری   خصوص به   دهستان طسوج و 

 شود. دستگاه فعل در گویش حناشوری پرداخته می   ی شناخت زبان 

 شناسی و چارچوب پژوهش روش   - ۳
های زبانی بایستی روشمند و  های زبانی و گویشی و پیکره معتقدند مستندسازی گونه   ( 2002) ویتنبرگ و همکارانش  

 
1. International Phonetic Alphabet 
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 دارای خصوصیات زیر باشد: 
 ای انجام گیرد. های زبانی به روش چندرسانهوضبط گونهبراساس ثبت -
 المقدور از دیدگاه نظری خنثی باشد. حتّی -
 ها باشد که مطالعات زبانی دارند. قابل استفاده برای سایر علوم و رشته -
 ها باشد. قابل درک برای محقّقان سایر رشته -

قرار است    ای است که ه لهج   یا ، گویش  ی زبان گونۀ  هر    جهت واکاوی به   اولین اقدام زبانی،    های ه پیکر   تدوین و ساخت 
  با توجّه نظر را    مدّ   گونۀ زبانی علمی    ات و توصیف   واکاوی   مهم،   محقق با تکیه براین .  شناختی قرار گیرد مورد واکاوی زبان 

گفتنی است که شالودۀ پیکرۀ پژوهش    خواهد داد.   صورت   و قابل قبول،   مطلوب   صورت ی، به خت شنا زبان   قواعد   ه ب 
های  های کتاب راهنمای گردآوری گویش حاضر )پیکرۀ زبانی فرهنگ تودۀ حناشوری(، بر مبنای مطالب و توصیه 

 فرهنگستان مدوّن خواهد شد. 
ی  ها ، که داده باشد می   ی ا ابزار کتابخانه با  میدانی  تحلیلی، و    - توصیفی های  از روش   تلفیقی ،  پژوهش حاضر روش  

 شوند. و وصف می   واکاوی ،  گردآوری   نوبت: ها به روش   ن ی از هم   لازم نیز، 
پایۀ  )   اطّلعات  زبانی پژوهش  حناشوری(   پیکرۀ  تودۀ  روش   فرهنگ  با    از  و  سخن مصاحبه    گویشوران گویان 

پیکرۀ پژوهش    ی س ی آوانو   شوند. می   آوری جمع ،  شده صداهای ضبط   ی آوانگار و    ها آن   صدای   وضبط ثبت ،  مطلوب 
 المللی آوانگاری( انجام خواهد شد. )حروف بین   IPAحاضر، با  

لپ    (، سخنگویان و گویشوران در مصاحبات ضبط صدای  و ثبت   جهت به )   ضبط صوت و تلفن همراه دستگاه  
های  اب کت ،  Antconcای نظیر افزارهای تحلیل پیکره نرم   افزارهای پرکاربرد در حوزۀ ویرایش صوت و تصویر، تاپ، نرم 

 . معتبر مرتبط و منابع دیگر ، مقالات و مجلت  مرجع 
ن   یز  ریزی و دودیگر  دارای دو مرحلۀ اصلی است: نخست برنامه   معمولاا ،  ( 2002) مطالعات میدانی، به تعریف ه 

ر   شناسی، این است که در محل انجام شود  و  ، ویژگی کارهای میدانی در حوزۀ زبان ( 2002) انجام آن. به اعتقاد گانگ 
برنامه  برای  اختصاص زمان کافی  بدانند که  بایستی  لذا محققان  ریزی کارهای میدانی در حوزۀ  نه در پشت میز؛ 

 . ( 1400بیگ  تفرشی،  )رستم ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  وضبط گویش ثبت 
صورت  به   پژوهش حاضر اجرای سازی و  پیاده لازم برای   اقدامات  و با توجه به موارد یادشده،  ترتیب زمانی به لذا    

 : ( ق ی تحق   ی )مراحل اجرا شود  زیر فهرست می 
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  ی گفتار ی و  (، که سلمت شنیدار سال   50حداقل سن    با اولویت ) حناشوری  گویشوران بومی    گیری سخنگویان و نمونه   - 1  
 . باشند   داشته 

ایشان، با رویکرد گفتگوهای هدفمند و در    گفتار وضبط  ثبت و  مطلوب  گویشوران  سخنگویان و  مصاحبه با  اجرای    - 2
 . راستای اهداف پژوهش 

 . ( فولکلور حناشور   )تکمیل پیکرۀ زبانی   برداشت شده از فرهنگ توده زبانی    متون   نویسی گلس و    کلی   ی آوانگار   - 3
 پژوهش  های  خواسته   حصول و    شده  پیاده پیکرۀ زبانی    واکاوی   - 4

 

  IPAشده با کمک الفبای آوانگاری   در پیکرۀ زبانی تدوین   در پژوهش  حاضر، واکاوی دستگاه  فعل گویش حناشوری، 
 . ( 1۹  ، ص.  13۹8نژاد،  )علی ها( در زبان است  دادن آواها )واج نوعی الفبای آوانگاری برای نشان   IPAگیرد.  انجام می 

های صوری و توزیعی، چارچوب واکاوی پژوهش، هادلستون و پولوم  در بخش  ساخت زبانی با اولویت ویژگی 
نیز بر اساس این الگو،  مربوط به فعل و ضمایر واژی و نحوی  های ساخت خواهد بود. همچنین در تحلیل   ( 2002) 

رحیمیان  کتاب از   فارسی«  زبان  »ساخت  رده ( 138۹) های  دیدگاه  از  فارسی  زبان  »دستور  ماهوتیان  ،  شناسی« 
 . شده است استفاده    ( 13۹۶) گیوی  ، دو جلد کتاب »دستـور زبان فارسی« انـوری و احمدی ( 1378) 

های نحوی و صرفی فعل در گویش مورد  کلی در این پژوهش، مبنا و اساس تحلیل و توصیف مقوله   طور به 
آمیز، تنها با استفاده  مطالعه، صوری و توزیعی است. به بیان دیگر، ضمن پرهیز جدی از ارائه تعاریف ذهنی و تناقض 

های صوری، توصیفی روشن از مقوله دستگاه فعل در گویش حناشوری، با بررسی نظام صرفی ارائه شده  از ملک 
های دستوری  توان گفت که ریشۀ اصلی مشکلت درک ماهیت مقوله است. بر پایۀ تجربیات پژوهشگران پیشین، می 

های  گیری از ملک بنابراین، در این پژوهش با بهره ؛  ها نهفته است زبان فارسی، در تعاریف ذهنی و گاهی ناقص مقوله 
های زبان فارسی پرداخته شده است.  دستگاه فعل در گویش حناشوری از گونه گویش   صوری و توزیعی به توصیف 

های  دیگر اینکه، قلمرو اصلی پژوهش حاضر، تنها ساخت نحوی گویش مورد مطالعه است و واکاوی دیگر حوزه 
طور ویژه، این پژوهش  کند. لذا به های آینده موکول می دستوری از قبیل نظام واژگانی، آوایی و معنایی آن را به پژوهش 

های صوری مفاهیمی  به توصیف فعل و گروه فعلی فارسی و جزئیات ساختمانی آن اختصاص خواهد داشت. جنبه 
های فعل، زمان دستوری، وجه فعل، نمود، معلوم و مجهول و امثال آن در اینجا ارائه خواهد شد. افعال  چون افزونه 

 گیرد. قرار می   دمطالعه مور کمکی و غیر شخصی فارسی نیز در پژوهش  
شوند. افعال  بندی می های مختلف با بررسی نظام صرفی، دسته در این پژوهش، افعال گویش حناشوری از جنبه 
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های صوری به طبقات  های تصریفی و همچنین بر اساس ویژگی از جنبۀ نوع، وجه، زمان دستوری، نمود، ویژگی 
شوند. بر هر طبقه نیز کاربرد یا کاربردهایی مترتّب است که با عنایت به هدف پژوهش حاضر،  گوناگون تقسیم می 

های دیگری از قبیل لازم و متعدی، تک مفعولی  بندی طور سنّتی، طبقه گنجد؛ البته به شرح آن کاربردها در اینجا نمی 
در قلمرو    ها آن های ذهنی و معنایی استوارند و شرح  بر ویژگی   صرفاا و دو مفعولی و امثال آن از فعل ارائه شده است که  

 پژوهش حاضر نیست.   

 ها واکاوی داده   - ۴
.  ( 50  ، ص.  138۹)رحیمیان،  کلمۀ فعل قسمی از اقسام واژه است که دست کم سه و حداکثر هفت عنصر دارد  

های شهرستان دشتی،  برخلف غالب گویش گویش حناشوری نیز همانند فارسی معیار، بر همین مبنا، استوار است و  
 شود: ویژگی کنایی در این گویش دیده نمی 

 

7 ۶ 5 4 3 2 1 

ضمیر متصل  
 مفعولی 

نشانۀ شخص و 
 عدد 

نشانۀ 
 گذشته 

نشانۀ 
 سببی 

بن غیر 
 گذشته 

پیشوند 
 فعلی 

عنصر  
 منفی

 -om   χand- mi  
 عنصر  3کمینه عنصر:

 خندم()می

-eʃu -om -d on- χand- mi- ne- 
 عنصر  7بیشینه عنصر:

 خندانیدمشان( )می
 

-dɒr//   ، صورت  »دارم« مثال عنوان به   ؛ در رابطه با موضوع یادشده در گویش حناشوری، استثناهایی نیز وجود دارد   البته 

om   فقط از دو عنصر /dɒr/     و / /-om   همچنین افعال کمکی  »شدن، توان و باید« نیز استثنا  شده است   ساخته .
می  می محسوب  قرار  بررسی  مورد  خود،  جایگاه  در  که  ریشه گیرند.  شوند  حناشوری،  گویش  و  در  گذشته  های 

ای ندارد و  غیرگذشته، اجزای اصلی سازندۀ فعل هستند. ریشۀ غیرگذشته در حناشوری، اغلب رابطۀ دستوری ویژه 
 بازماندۀ دوران میانه است. 

 ریشۀ غیرگذشته 
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/gu-/   گو« از مصدر گفتن«     /goft-e/ 

/χɒr-/  خور« از مصدر خوردن«  /xɒrd-e/ 

 گیرد. به ریشۀ غیرگذشته، صورت می     /d-/یا   / /i–قاعده، با اضافه شدن  ریشۀ گذشته در حناشوری، به غیر از موارد بی 

                   ریشۀ گذشته  ریشۀ غیرگذشته 

/χun-/                    /χu/on-d/ خواند      

/raχs-/              /raχs-i/             رقصید  

 گردد. است و همواره به ریشۀ گذشته، اضافه می    /e-/نشانۀ مصدر در گویش حناشوری       

 /      /ʃoʃt-eشستن                                     /reχt-e/ ریختن               

 چسبند. ها در گویش حناشوری، مانند فارسی معیار، به آخر فعل می شناسه       

 ها به این شرح است: در افعال مضارع اخباری، مستمر و التزامی، شناسه -    

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

 - om- im شخصاول 

 -i- in شخصدوم 

 e -en- شخصسوم 
 

 شناسه در افعال ماضی ساده، استمراری، بعید، التزامی و مستمر به قرار زیر است:   -    

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

 om -im- شخصاول 

 i- -in شخصدوم 

 -ø- en شخصسوم 
 

 ها به شرح زیر است: در افعال ماضی نقلی، نقلی مستمر و ابعد، شناسه -    
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 جمع  مفرد شخص / شمار 

 - am ejm- شخص اول

 - ej - ejn شخصدوم 

 - e an- شخص سوم 
 

 . افعال حناشوری از نظر زمان دستوری ۱- ۴
طورکلّی، افعال در گویش حناشوری، دارای دو زمان دستوری گذشته و غیرگذشته هستند. در این گویش، ساختار  به 

  ان ی ب   ی برا ی  فعل مضارع اخبار خاص افعال آینده که در فارسی معیار داریم )مانند خواهم رفت(، وجود ندارد و همان  
به جملت زیر از    مثال عنوان به شود.  و با توجه به بافت، تمایز میان این دو مشخص می   رود ی کار م ه ب   ز ی فعل مستقبل ن 

 گویش حناشوری توجّه نمایید: 
          /dus-ej mɒ χune mi-χer-en/    خرند.  می [را ]الف. دوستان ما خانه      

 /dus-ej mɒ χune χer-id-en/             خریدند.      [را ]ب. دوستان ما خانه      

 /dus-ej mɒ χune mi-χer-id-en/         خریدند. می [را ]پ. دوستان ما خانه      

برای آن    /-mi/فعل غیرگذشتۀ حناشوری با وجه اخباری، یک صورت بیشتر ندارد و آن هم به شکلی که آوردن پیشوند  
 « در حناشوری، کاربرد ندارد. خرند باشد )مثال الف(. به بیان دیگر، صورتی به شکل »دوستان ما خانه را  اجباری می 

 

 فعل غیر گذشتۀ استمراری

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

شویممی شخص اول  /mi-ʃur-om/ شوییممی  /mi-ʃur-im/ 

   /mi-ʃur-in/ شوییدمی / /mi-ʃur-i شویی می شخصدوم 

 /mi-ʃur-en/ شویند می / /mi-ʃur-e شوید می شخص سوم 

             /ʔu  koug  ne-miʃure/ شوید. کبک نمی [گوشت]او             مثال منفی 
 

  جاد ی ا   غیرگذشته،   ریشۀ به    ی اخبار   غیرگذشتۀ افعال    مشابه   یی ها شناسه   شدن  با اضافه   غیرگذشتۀ التزامی در حناشوری،       
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 : گردد ی اضافه م   ز ی ن   / be/ /bu/bo  آن، از    پیش که البته    شود ی م 

 فعل غیر گذشتۀ التزامی

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

 /bu-ʃur-im/ بشوییم  /bu-ʃur-om/ بشویم  شخص اول

   /bu-ʃur-in/ بشویید  / /bu-ʃur-i بشویی  شخصدوم 

 /bu-ʃur-en/ بشویند / /bu-ʃur-e بشوید  شخص سوم 

             /ʔu  koug  ne-ʃur-e/ کبک نشوید. [گوشت]او  مثال منفی 
 

فعل گذشتۀ حناشوری، با وجه اخباری، دارای دو وجه است که شامل گذشتۀ ساده )مثال ب( و گذشتۀ استمراری  
 باشد.  )مثال پ( می 

 

 فعل گذشتۀ ساده 

 جمع  مفرد شخص / شمار 

 /ʃoʃt-im/ شستیم / /ʃoʃt-om شُستم  شخص اول

  /ʃoʃt-in/ شستید  /ʃoʃt-i/ شستی  شخصدوم 

 /  /ʃoʃt-en شستند  /ʃoʃt-ø/ شست شخص سوم 

              /mɒ serɒ ne-ʃoʃt-im/ نشستیم.  [را]ما حیاط  مثال منفی  

 

 فعل گذشتۀ استمراری 

 جمع  مفرد شخص / شمار 

 /mi-ʃoʃt-im/ شستیم می / /mi-ʃoʃt-om شستم می شخص اول

  /mi-ʃoʃt-in/ شستید می /mi-ʃoʃt-i/ شستی می شخصدوم 

 /  /mi-ʃoʃt-en شستند می /mi-ʃoʃt-ø/ شست می شخص سوم 
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 فعل گذشتۀ استمراری 

 جمع  مفرد شخص / شمار 

               /mɒ serɒ ne-mi-ʃoʃt-im/ شستیم. نمی   [را]ما حیاط  مثال منفی  
 

 . افعال حناشوری از نظر نمود ۲- ۴
از ویژگی  زبان نمود  در  است که  و معناشناختی فعل  به شیوه های ساختاری  بازنمایی  های مختلف،  های متفاوت 

توان از  بنابراین، مبحث نمود را می ؛  ( 13۹4)عباسی،  کند  شود و زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایز می می 
قرار داد؛ معنایی و صوری. نمود از نوع معنایی یعنی نوع نگرش گوینده به رخداد. گوینده    موردمطالعه دو منظر،  

تواند نگرشی استمراری، جاری، ساده یا نقلی داشته باشد. به این دلیل که منظر معنایی نمود در بحث حاضر  می 
 شود: ای ندارد، به ذکر چند مثال از حناشوری اکتفا می جایگاه ویژه 

 /sohrɒb nɒme-j-ku neveʃt/نوشت.                           ]را[الف. سهراب، نامه      

 /sohrɒb har ru nɒme mi-nis-e/نویسد.              ب. سهراب هر روز، نامه می     

 /sohrɒb hej nɒme mi-nis-e/نویسد.                      پ. سهراب دارد نامه می     

 /sohrɒb nɒme-j-ku neveʃt-e/.                ]است[نوشته ]را[ت. سهراب، نامه      

شوند. هر فعل که  کار گرفته می های معنایی نمود، به پردازد که برای بیان جنبه هایی می نمود از منظر صوری، به ساخت 
شود )مثال الف(. اگر صورت صرفی فعل، دارای  به شکل گذشتۀ ساده باشد، نمود صوری آن نیز ساده محسوب می 

  یی تنها به باشد، نمود استمراری دارد )مثال ب(. نمود جاری در گویش حناشوری، با تک کلمۀ فعل،    /mi/پیشوند  
معادل فعل کمکی »داشتن« در فارسی معیار و صرف فعل اصلی با   /hej/قابلیت ساخت ندارد و وجود ادات فعلی 

توان به صورت ترکیبی دید.  برای ساخت آن ضرورت دارد )مثال پ(. نمود نقلی در حناشوری را نیز می   mi/پیشوند / 
(. از  مثالت اسم مفعول هر فعل واژگانی به همراه صورت صرفی فعل کمکی »بودن« نشان دهندۀ نمود نقلی است ) 

 جاری اشاره کرد:   – استمراری و نقلی    – به نمودهای نقلی    شود ی م دیگر نمودهای صوری حناشوری،  
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 نمود صوریِ نقلی –  استمراری فعل گذشته 

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

 / /mi-ʃoʃt-ejm ایم شستهمی / /mi-ʃoʃt-am امهشستمی شخص اول

 /   /mi-ʃoʃt-ejn اید شستهمی / /mi-ʃoʃt-ej ای شستهمی شخصدوم 

 /    /mi-ʃoʃt-an اند شستهمی /mi-ʃoʃt-e/ است  شستهیم شخص سوم 

   /ʔunɒ  χɒrak  ne-mi-ʃoʃt-an/ اند. شستهها خارک )خرمای کال( نمی آن مثال منفی 
 

 نمود صوریِ نقلی –  جاری فعل گذشته 

 جمع  مفرد  شخص / شمار 

 /hej mi-ʃoʃt-ejm/ ایمشستهایم میداشته /hej mi-ʃoʃt-am/ ام شستهام میداشته شخص اول

   /hej mi-ʃoʃt-ejn/ اید شستهاید میداشته /hej mi-ʃoʃt-ej/ ای شستهای میداشته شخصدوم 

    /hej mi-ʃoʃt-an/ اند شستهاند میداشته /hej mi-ʃoʃt-e/ است شستهداشته می شخص سوم 

   [ja:ni hej ne-mi-ʃoʃt-an] اند. شستهاند نمییعنی داشته مثال منفی 
 

در این قسمت، نمودهای صوری افعال موجود در گویش حناشوری و ترکیبات فعلی را به صورت یکجا و واحد در  
 دهیم: جدول زیر بر روی فعل »شُستن« ارائه می 

 

 معادل فارسی معیار  نمونۀ گویش حناشوری  نمود صوری 

 شُستم  / /ʃoʃt-om ساده 1

 استمراری  2
mi-ʃur-om/ / 
mi-ʃoʃt-om/ / 

 شویممی
 شُستم می

 جاری 3
hej mi-ʃur-om/ / 
hej mi-ʃoʃt-om/ / 

 شویم دارم می
 شُستم داشتم می

 ]است [شسته  / /ʃoʃte نقلی  4



 117 132- 103. صص  و همکاران   ی / سهراب غلم   ی حناشور   یش دستگاه فعل در گو   ی واکاو 

 

 معادل فارسی معیار  نمونۀ گویش حناشوری  نمود صوری 

/ʃoʃte bi/  شسته بود 

استمراری  -نقلی  5  
mi-ʃoʃte/ / 

/mi-ʃoʃte bi/ 
 ]است[شسته می

 شسته بودمی

جاری  -نقلی  ۶  hej mi-ʃoʃte/ / است [شسته داشته می[ 
   

 . افعال حناشوری از نظر وجه ۳- ۴
شوند. این دو دسته نیز هر  افعال در گویش حناشوری، از منظر وجه به دو دستۀ کلی اخباری و غیر اخباری تقسیم می 

 شوند. کدام، به دوستۀ خودایستا و ناخودایستا تقسیم می 
اخباری ایستا، دو دستۀ گذشته و غیرگذشته دارد. غیرگذشتۀ ایستا فقط دارای یک صورت استمراری است؛ ولی  

باشد و دارای  گذشتۀ ایستا یک صورت ساده و یک صورت استمراری دارد. اخباری ناخودایستا شامل اسم مفعول می 
 دو صورت استمراری و ساده است. 

شود. غیراخباری ایستا دارای سه صورت  امری،  وجه غیر اخباری هم به دو دستۀ خودایستا و ناخودایستا تقسیم می 
 باشد: التزامی و دعایی است. غیراخباری ناخودایستا هم دربرگیرندۀ دو صورت مصدری کامل و کوتاه می 

 

 وجه اخباری افعال در گویش حناشوری

 ناخودایستا  خودایستا 

 اسم مفعول گذشته غیرگذشته

 ساده استمراری ساده استمراری استمراری

/mi-j-ɒmorz-e/ 
آمرزد می  

mi-j-ɒmorz-i/ / 
آمرزید می  

ʔɒmorz-i/ / 
 آمرزید 

/mi-j-ɒmorz-id-e/ 
آمرزیده می  

/ʔɒmorz-id-e/ 
 آمرزیده 
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 وجه غیر اخباری افعال در گویش حناشوری 

 ناخودایستا  خودایستا 

 مصدر غیرگذشته

 کوتاه  کامل  دعایی التزامی  امری

/bi-j-ɒmorz/ 
 بیامرز

/bi-j-ɒmorz-i/ 
 بیامرزی

/bi-j-ɒmorz-e/ 
 بیامرزاد 

/ʔɒmorz-id-e/ 
 آمرزیدن 

/ʔɒmorz-i/ 
 آمرزید 

 

 طبقات فعل در حناشوری  .  ۴-۴
کنیم. افعال حناشوری، همچون فارسی معیار از  بندی افعال در گویش حناشوری را نخست با انواع آن شروع می طبقه 

های صوری  شوند که وجه تمایز هر دسته را با ویژگی بندی می نظر نوع، به سه گونۀ کمکی، واژگانی و غیرشخصی دسته 
 کنیم: تعیین می 

 . افعال واژگانی حناشوری ۱- ۴-۴
شوند و با معیارهای زیر  فعل اصلی استفاده می   عنوان به ها در حناشوری، همچون فارسی معیار، همواره این نوع فعل 

 قابلیت تمایز دارند: 
های  از حناشوری را با تمام افزونه   /χɒrd/پذیرند. در ادامه، فعل واژگانی »خورد«  گانه را می های صرفی شش الف. همۀ افزونه 

 دهیم: گانه، ارائه می صرفی شش 
 

 ریشۀ فعل  افزونۀ فعلی  معادل فارسی معیار

 om χɒrd- 1 خوردم 

 i χɒrd- 2 خوردی

 ø χɒrd- 3 خورد 

 im χɒrd- 4 خوردیم

 in χɒrd- 5 خوردید

 en χɒrd- ۶ خوردند
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 پذیرند: را می   /bo/ یا      /mi/های واژگانی حناشوری، پیشوند فعلی  ب. تمامی فعل 
 

 پیشوند فعلی  ریشۀ فعل  افزونۀ فعلی  معادل فارسی معیار

خوردم می  om χɒrd- mi-/bo- 1 

خوردیمی  i χɒrd- mi-/bo- 2 

خوردمی  ø χɒrd- mi-/bo- 3 

خوردیممی  im χɒrd- mi-/bo- 4 

خوردیدمی  in χɒrd- mi-/bo- 5 

خوردندمی  en χɒrd- mi-/bo- ۶ 
 

 پ. تمامی افعال واژگانی در گویش حناشوری، سه صورت  غیرگذشته، گذشتۀ ساده و گذشتۀ استمراری را دارند: 
 

 غیر گذشته  گذشتۀ استمراری  گذشتۀ ساده 

χɒrd-om/ / 
 خوردم 

mi-χɒrd-om/ / 
خوردم می  

/mi-χɒrd-om/ 
خورممی  

1 

χɒrd-i/ / 
 خوردی

/mi-χɒrd-i/ 
خوردیمی  

mi-χɒrd-i/ / 
خوریمی  

2 

χɒrd-ø  // 
 خورد 

mi-χɒrd-ø  / / 
خوردمی  

/mi-χɒrd-e/ 
خوردمی  

3 

/χɒrd-im/ 
 خوردیم

/mi-χɒrd-im/ 
خوردیممی  

/mi-χɒrd-im/ 
خوریم می  

4 

χɒrd-in/ / 
 خوردید

mi-χɒrd-in/ / 
خوردیدمی  

mi-χɒrd-in/ / 
خوریدمی  

5 

χɒrd-en/ / 
 خوردند

/mi-χɒrd-en/ 
خوردندمی  

/mi-χɒrd-en/ 
خورندمی  

۶ 

 

 . افعال کمکی حناشوری ۲- ۴-۴

کردن مفاهیم  دستوری، وجه و حالت، نمود و بیان  ها هستند که برای مشخص در هر گونۀ زبانی، یک دسته از فعل 
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شوند. این دسته از افعال محدود را با نام  کار گرفته می ضرورت، احتمال و امکان، تردید، التزام و قطعیت یک رخداد به 
به صورت تنها و    معمولاا شوند و  های واژگانی متمایز می های صوری از فعل شناسیم و با ویژگی مشترک  کمکی می 

 . ( 138۹)رحیمیان،  روند  کار نمی مستقل در جملت به 
در گویش حناشوری، برای  /dɒʃt-an/ ساز  و فعل کمکی  جاری   /χɒh/بر خلف فارسی معیار، فعل کمکی  آینده  

کاربردهای یادشده وجود ندارند. در گویش حناشوری، ساختار خاص افعال آینده که در فارسی معیار داریم )مانند  
 .  رود ی کار م ه ب   ز ی فعل مستقبل ن   ان ی ب   ی برا ی  فعل مضارع اخبار خواهم رفت(، وجود ندارد و همان  

  بودن   ان ی در جر   نمود    ۀ دهند که نشان   / hej/ ی از ادات فعل   گذشته و غیر گذشتۀ جاری   ل ا فع ا  حناشوری، در  همچنین  
 : د ن شو ی م فعل است، ساخته 

  ۀ علو ه فعل است، ب   بودن   ان ی در جر   نمود    ۀ دهند که نشان    /hej/ی از ادات فعل   گذشتۀ جاری در حناشوری،   فعل 
. در این گویش، برخلف فارسی معیار، فعل مستمر و استمراری  شود ی م ساخته   ی فعل اصلی استمرار   گذشتۀ صرف  
 : شوند ی م منفی  

 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 /hej mi-ʃoʃt-im/ شستیمداشتیم می /hej mi-ʃoʃt-om/ شستم داشتم می  شخصاول 

  /hej mi-ʃoʃt-in/ شستید داشتید می  /hej mi-ʃoʃt-i/ شستی داشتی می  شخصدوم 

  /hej mi-ʃoʃt-en/ شستند داشتند می /hej mi-ʃoʃt-ø/ شست داشت می سوم شخص

   /mɒ serɒ hej ne-mi-ʃoʃt-im/ شستیم.داشتیم نمی ]را[ما حیاط  مثال منفی
 

بودن    ان ی در جر   نمود    ۀ دهند که نشان   / hej/ ی از ادات فعل   ساختواژۀ فعل غیرگذشتۀ جاری  حناشوری،   ش ی در گو 
 : شود ی م   ساخته   ی فعل اصلی، صرف مضارع اخبار   ۀ علو به   فعل است، 

 

 جمع مفرد  شخص / شمار

شویمدارم می شخصاول   /hej mi-ʃur-om/ شوییم داریم می  /hej mi-ʃur-im/ 

شوییداری می شخصدوم   hej mi-ʃur-i/ / شوییددارید می  /hej mi-ʃur-in/   

شویددارد می شخصسوم   hej mi-ʃur-e/ / شویند دارند می  /hej mi-ʃur-en/ 
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 جمع مفرد  شخص / شمار

             /ʔ u koug hej ne-mi-ʃur-e/ شوید.کبک دارد نمی ]گوشت[او  مثال منفی
 

 قرار زیر است: های کمکی به طور کلّی، در گویش حناشوری، انواع فعل به       
)شدن( بعد از اسم مفعول فعل اصلی در جمله     /vɒjd-e/ساز: هرگاه در حناشوری، فعل کمکی  الف. کمکی مجهول       

 کند: دیده شود، جمله را مجهول می 
 

سازکمکی مجهول  معادل فارسی معیار  اسم مفعول فعل اصلی  

 vɒjd -om bord-e      1 بُرده شدم 

 vɒjd -i bord-e 2 بُرده شدی 

 vɒjd (d) bord-e 3 بُرده شد 

 vɒjd -im bord-e 4 بُرده شدیم 

 vɒjd -in bord-e 5 بُرده شدید 

 vɒjd -en bord-e ۶ بُرده شدند 
 

شوند،  هایی که افعال واژگانی حناشوری پدیدار می )شدن( در تمام صورت    /vɒj(d)-e/ساز  فعل کمکی مجهول 
 کاربرد دارد: 

 

ساز فعل کمکی مجهول  معادل فارسی   اسم مفعول فعل اصلی  

شوم بُرده می  vej-m-om bord-e      1 

شدم بُرده می  vejmid-om bord-e 2 

 vɒjd -om bord-e 3 بُرده شدم 

شده است بُرده   vɒjd -e bord-e 4 

شده است بُرده می  vejmid-e bord-e 5 

 vɒjd -e bid-om bord-e ۶ بُرده شده بودم
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ساز فعل کمکی مجهول  معادل فارسی   اسم مفعول فعل اصلی  

 vejmid-e bid-om bord-e 7 شده بودم بُرده می

 vɒjd -e bord-e 8 بُرده شدن 
 

است.   دشوار  توزیعی  بافت  از  خارج  دیگر،  فعل  از  فعل  یک  صوری  تمایزات  حناشوری،  در  اوقات  برخی 
کند، کجا فعل  رود، امّا این بافت است که مشخّص می کار می ، فعل »شدن« در دو ظرفیت اصلی کمّی به مثال عنوان به 

 باشد: اسنادی و کجا فعل کمکی می 

 / jɒvu(b) χb ɒsohr/  ]فعل اسنادی[. شدسهراب خوب 

 jɒvχte ɒenʃb ɒ/sohr/ ]ساز فعل کمکی مجهول [. شدسهراب شناخته 

 / binin?/ jɒvb ɒsohr ]فعل کمکی معین[ببینید؟  شد  ]را[سهراب  

های نقلی در افعال گویش حناشوری است؛  مختصِّ اکثر صورت   /bi(d)-e/ساز: فعل کمکی »بودن« ب. کمکی نقلی 
 کلّیۀ افعال دارای صورت نقلی در حناشوری، به قرار زیر هستند: 

 

 فعل نقلی غیر گذشته 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 / /ʃoʃt-ejm ایمشسته  / /ʃoʃt-am امشسته  شخصاول 

 /   /ʃoʃt-ejn اید شسته  / /ʃoʃt-ej ای شسته  شخصدوم 

 /   /ʃoʃt-an اند شسته  /ʃoʃt-e / است شسته  شخصسوم 

 /    /ʔunɒ  χ ɒ  rak  ne-ʃoʃt-an اند.ها خارک )خرمای کال( نشسته آن  مثال منفی 

 

 فعل نقلی گذشته 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 / /ʃoʃt-e bid-im بودیم شسته  / /ʃoʃt-e bid-om بودم شسته  شخصاول 



 123 132- 103. صص  و همکاران   ی / سهراب غلم   ی حناشور   یش دستگاه فعل در گو   ی واکاو 

 

 فعل نقلی گذشته 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 /  /ʃoʃt-e bid-in بودید شسته  / /ʃoʃt-e bid-i بودی شسته  شخصدوم 

 /  /ʃoʃt-e bid-en بودند شسته  / /ʃoʃt-e bi-ø بود شسته  شخصسوم 

             /mɒ darfɒ ne-ʃoʃt-e bid-im/ نشسته بودیم.  ]را[ هاما ظرف       مثال منفی 
 

 فعل نقلی التزامی 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 / /ʃoʃt-e bu-im باشیم شسته  / /ʃoʃt-e bu-om باشم شسته  شخصاول 

 / /ʃoʃt-e bu-in باشید شسته  / /ʃoʃt-e bu-i باشی شسته  شخصدوم 

 / /ʃoʃt-e bu-en باشند شسته  //ʃoʃt-e bu-ø  /e باشد شسته  شخصسوم 

       /mɒ  bɒ  ti darfɒ  ne-ʃoʃt-e bu-im/ نشسته باشیم.  ]را[ها ما بایستی ظرف        مثال منفی 
 

 فعل نقلی غیرگذشته در گذشته 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 /ʃoʃt-e bid-ejm/ ایمبوده شسته   /ʃoʃt-e bid-am/ امبوده شسته  شخصاول 

  /ʃoʃt-e bid-ejn/ اید بوده شسته  /ʃoʃt-e bid-ej/ ایبوده شسته  شخصدوم 

   /ʃoʃt-e bid-an/ اندبوده شسته      /ʃoʃt-e bid-e/ استبوده شسته  سوم شخص

      /mo dig ser-om ne-ʃoʃt-e bid-am/ ام.بوده نشسته ]را[ام من دیروز کلّه  مثال منفی 
 

 فعل نقلی گذشتۀ التزامی 

 جمع مفرد  شخص / شمار

بوده باشیم  شسته  /ʃoʃt-e bid-e bu-om/ شسته بوده باشم  شخصاول   ʃoʃt-e bid-e bu-im/ / 

 /  /ʃoʃt-e bid-e bu-in باشید شسته بوده  /ʃoʃt-e bid-e bu-i/ باشی شسته بوده  شخصدوم 
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 فعل نقلی گذشتۀ التزامی 

 جمع مفرد  شخص / شمار

 /  /ʃoʃt-e bid-e bu-en باشند شسته بوده  /ʃoʃt-e bid-e bu-ø/ e/ باشد شسته بوده  شخصسوم 

       /mɒ  bɒ  ti darfɒ  ne-ʃoʃt-e bid-e bu-im/ نشسته بوده باشیم. ]را[ها ما بایستی ظرف        مثال منفی 
 

های اسنادی و کمکی، هردو  فعل   به صورت   /bi(d)-e/در گویش حناشوری، همچون فارسی معیار، فعل »بودن«  
 باشد: استفاده دارد و این بافت است که متمایز کنندۀ این دو کاربرد می 

 / biasse  χb ɒsohr/(d)                              ]فعل اسنادی[. بود سهراب خسته     

 / bi umedeʔb ɒsohr/(d)                               ]فعل کمکی نقلی [. بودسهراب آمده      

های مختلف  های کمکی »شدن و توان« هر دو به صورت های اجازه و امکان: در گویش حناشوری، فعل پ. کمکی 
روند. البتّه ابزار دیگری نیز در حناشوری برای بیان این مفاهیم  کار می برای بیان مفاهیم  اجازه و امکان به    /vɒj(d)-e/از 

های  های ممکن این فعل ها متمایز است. صورت های صوری از دیگر فعل موجود است؛ امّا این نوع فعل، بنا به ویژگی 
 کمکی اجازه و امکان در گویش حناشوری به قرار زیر است: 

 

 نمونۀ گویش حناشوری معادل فارسی معیار

 vej-m-u sowɒ  be-r-ejn/ / 1 شود فردا بروید. می

 vej-m-i dig be-r-ejm/ 2/ شد دیروز برویم. می

 ne-vɒ  j sohrɒ  b bin-om/ 3/ ببینم.  ]را[نشد سهراب 

 ne-vɒ  jd-e ke no-umed-e/ 4/ نشده که نیامده. 

 vej-mi-d-e ke bi-jɒ  / 5/ بیاید. ] که[شده می

 ʃɒ  d/t vou ke bo-g-om/ ۶/ شاید بشود که بگویم. 

 vej-m-u sowɒ  be-r-ej/ / 7 توان فردا رفت.می

 ʃ ɒ  d/t vou sowɒ be-r-ej/ 8/ شاید بتوان فردا رفت. 

 ۹ [vej-m-u ve hame ʔ e:terɒ  m be:lim] شود به همه احترام بگذاریم. می
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 نمونۀ گویش حناشوری معادل فارسی معیار

 10 [vej-m-u ve hame ʔ e:terɒ  m be:li] شود به همه احترام بگذاری. می

 ʃomɒ  vej-m-i ne-did bi-gir-in/   11/ شد نادیده بگیرید. شما می

 12 [vej-m-u del-χ ori-j-ɒ  be:li ʔ ual] کنار گذاشت.  ]را[ها توان دلخوریمی
 

از اینکه    ی ر ی رپذ ی تأث اند و بدون  ناقص   عموماا در گویش حناشوری مانند افعال وجهی فارسی معیار،    شدن فعل   
رود؛ زیرا صرف شخص و شمار  کار می شخص به فاعل جمله با چه شخص و شماری است، همیشه به شکل سوم 

، هیچگاه فاعلی در جمله ندارد که از لحاظ  شدن (. همچنین فعلِ  10و   9های  کامل در تمام صیغگان ندارد. )مثال 
تنها یک فاعل دوم شخص وجود دارد که آن نیز به    11(. در مثال  11شخص و شمار با آن مطابقه داشته باشد )مثال  

است که برخی نیز از فرکانس    شدن های ویژۀ فعل   مربوط به صورت   ۶تا    1های  شود. مثال مربوط می   نادیده بگیرید 
در حناشوری، صرف نظر از این موضوع که  توان  بسیار پایینی در پیکرۀ زبانی حناشوری برخوردار هستند. معادل فعل   

( و فقط به  12گردد )مثال ، همیشه بدون افزونۀ شخص و شمار پدیدار می شده است فعل اصلی جمله چگونه نمایان  
 (. 8و   7های  رود )مثال کار می دو صورت در حناشوری به 
کار گرفته  : این فعل برای بیان احتمال یا ضرورت انجام یک رخداد به /baʔa/baʔat/bɒʔɒt/ت. فعل کمکی »باید«  

 شود که وجوه تمایز صوری واضحی نسبت به دیگر افعال دارد: می 

 عدم تصریف برای شخص و شمار: -     

berejm/ baʔat/                          باید برویم 

berejn/ baʔa/                             باید بروید 

 عدم تصریف برای زمان دستوری:  -     

beram/ baʔa/                              باید بروم 

mi-raft-om/ baʔat/                 رفتم باید می 

 عدم تصریف برای نمود:  -     

biʃinin/ baʔat/                         باید بنشینید 
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biʃinin/ mi-baʔa/باید بنشینید *            *می 

 عدم پذیرش صورت غیرگذشتۀ استمراری:  -     

mi-χɒrd-om/ baʔa/              خوردم باید می 

mi-χɒr-om/ baʔat/خورم *           * باید می 
 

 . افعال غیرشخصی در حناشوری ۳- ۴-۴
  که ی درحال شوند،  شوند؛ ولی همیشه با افزونۀ فعلی سوم شخص مفرد پدیدار می برخی از افعال، کمکی محسوب نمی 

ها،  باشد. به اعتبار این ویژگی شخص مفرد نمی صورت کلّی هیچ شخصی نیست یا اگر هست، سوم یا به   ها آن مرجع  
های  . در گویش حناشوری همچون فارسی معیار، فعل ( 138۹)رحیمیان،  گویند  به این نوع افعال، غیرشخصی می 

»به نظر رسیدن و درد گرفتن«، از این نوع هستند. فعل »به نظر رسیدن«، به صورت معمول در جایگاه بند پایه پدیدار  
 پذیرند: عنوان متمم  خودشان می شده و بند پیرو را به 

  /be-nzar mirese rɒs migu(e)/گوید.  راست می   ]که [رسد  به نظر می       
 شود. شخص مفرد ظاهر می رسد« همواره به شکل سوم در ساخت بالا، »به نظر می 

 

های  گونۀ دیگر از افعال غیرشخصی حناشوری، افعالی هستند که از نظر جایگاه نحوی، تفاوت خاصّی با فعل 
 شوند؛ مانند »درد گرفتن«: شخص  مفرد استفاده می صورت سوم واژگانی ندارند؛ ولی همیشه به 

کند.          بچّه دلش درد می      /beʧe del-eʃ dard mi-kon-e/ 

کند.    ها دلشان درد میبچّه      /beʧɒ del-eʃu dard mi-kon-e/ 

باشد؛ ولی در هر دو  های بالا دیدید، مرجع دردگرفتن در یکی مفرد و در دیگری جمع می گونه که در مثال همان 
های  های غیر شخصی، از فعل باشد که این فعل باشد که این خود به نوعی دلیلی می صورت، فعل  جملت، مفرد می 
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 واژگانی متمایز هستند. 

 . گروه فعلی در گویش حناشوری ۵- ۴
توان  طور کلی می پردازیم. به واژۀ آن در گویش حناشوری می های صوری گروه فعلی و ساخت در این قسمت، به جنبه 

های فعلی کوتاه  های فعلی حناشوری را به دو دستۀ کوتاه و گسترده تقسیم کرد. تمامی اجزای تشکیل دهندۀ گروه گروه 
 های فعلی گسترده، اجزای غیر فعلی نیز دارند. که گروه از جنس فعل هستند، در حالی 

 . گروه فعلی کوتاه ۱- ۵- ۴
های فعلی کوتاه در گویش حناشوری، همانند فارسی معیار، حداقل دارای یک فعل و بیشینه دارای چهار فعل  گروه 

 هستند. 
 : شده است الف. گروه دوفعلی: این ساخت، از یک فعل اصلی و یک فعل کمکی درست  

 

 گروه دو فعلی حناشوری

 کمکی اصلی                       ←کمکی                     ۱

۲ baʔa(t)      باید (berej)/bere )برود/ )رفت/ بروی - 

۳ 
vejmu /vejmi /vou /vejmide 

 شود شد/ میشده / بشود/ می می
bere     برود - 

۴ vejmu   توان می berej   رفت / بروی - 

۵ - rafte      رفته bi بود     
 

 شود: فعلی: این گروه فعلی از یک فعل اصلی و دو فعل کمکی ساخته می ب. گروه سه  

 گروه سه فعلی حناشوری

 کمکی          ←اصلی                     ←کمکی                     ←اصلی           1

2 - 
baʔa(t) 

 باید
borde 

 برده
vouʔom    /vejmidom 

 شدم/   بشوم/شوم می        

3 - vejmu /vejmi /vou /vejmide borde vouʔom 
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 گروه سه فعلی حناشوری

 کمکی          ←اصلی                     ←کمکی                     ←اصلی           1

 شوم / بشوم  برده شودشد/ میشده/ بشود/ می می

4 - 
vejmu 

 توان می
borde 

 برده
vɒj 
 شد 

5 
borde 

 برده
vɒjde 
 شده    

- 
bi 

 بود  
 

 شود: پ. گروه چهارفعلی: این گروه فعلی، از یک فعل اصلی و سه فعل کمکی ساخته می 

 گروه چهار فعلی حناشوری 

 کمکی  کمکی  اصلی ←  کمکی 

1 vejmu /vejmi /vou /vejmide/ baʔa(t) 

 شودشد/ میشده/ بشود/ میباید/  می        

borde 

 برده

vɒjde 

 شده

buʔom 

 باشم

 . گروه فعلی گسترده ۲- ۵- ۴
 در گروه فعلی گسترده، در حناشوری علوه بر عناصر فعلی، عناصر وابسته نیز وجود دارند: 

 معادل زبان فارسی معیار گروه فعلی گسترده حناشوری

/jɒl vʃɒχo bɒ/sohr  خوشحال شدسهراب . 

/jɒmand v-ʃneɒdb ɒ/sohr  دانشمند شدسهراب . 

/ku foroχt-χunejb ɒ/sohr  فروخت  ]را[خانه سهراب . 

/ɒd lɒku ve jel-e-vɒketb ɒ/sohr  به جلال داد  ]را[کتاب سهراب . 

]kone-az de/orou pa:riz miʔb ɒ[sohr  کنداز دروغ پرهیز می سهراب . 

]az ma:rse ra: χuneʔ ɒʃbu ɒbb ɒ[sohr  با پدرش از مدرسه سهراب] خانه رفت.  ]به 
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 گیری نتیجه   - ۵
در رابطه با این موضوع، استثناهایی نیز وجود    فعل در گویش حناشوری، کمینه، سه و بیشینه، هفت عنصر دارد. البته   

. در گویش  شده است ساخته    om-/ /   و   /dɒr/ فقط از دو عنصر     dɒr-om/، صورت  »دارم«  / مثال عنوان به   ؛ دارد 
های گذشته و غیرگذشته، اجزای اصلی سازندۀ فعل هستند. ریشۀ غیرگذشته در حناشوری، اغلب  حناشوری، ریشه 

قاعده، با اضافه  ای ندارد و بازماندۀ دوران میانه است. ریشۀ گذشته در حناشوری، به غیر از موارد بی رابطۀ دستوری ویژه 
ها در گویش حناشوری، مانند فارسی معیار، به آخر فعل  گیرد. شناسه به ریشۀ غیرگذشته، صورت می     /d-/یا   / /i–شدن  

طور کلّی، افعال  گردد. به است و همواره به ریشۀ گذشته، اضافه می    /e-/چسبند. نشانۀ مصدر در گویش حناشوری می 
اص افعال آینده  در گویش حناشوری، دارای دو زمان دستوری گذشته و غیرگذشته هستند. در این گویش، ساختار خ 

  ز ی فعل مستقبل ن  ان ی ب  ی برا ی فعل مضارع اخبار که در فارسی معیار داریم )مانند خواهم رفت(، وجود ندارد و همان 
شود. افعال حناشوری، همچون فارسی معیار از نظر  و با توجه به بافت، تمایز میان این دو مشخص می   رود ی کار م ه ب 

های صرفی  شوند. افعال واژگانی حناشوری، همۀ افزونه بندی می نوع، به سه گونۀ کمکی، واژگانی و غیرشخصی طبقه 
پذیرند و سه صورت  غیرگذشته، گذشتۀ ساده و  را می   /bo/ یا      /mi/، پیشوند فعلی  ها آن پذیرند و تمام  گانه را می شش 

ساز، اجازه و  ساز، نقلی ول های کمکی مجه طور کلّی، در گویش حناشوری، انواع  فعل گذشتۀ استمراری را دارند. به 
 ساز و فعل کمکی  جاری   /χɒh/امکان و فعل کمکی »باید« وجود دارد. بر خلف فارسی معیار، فعل کمکی  آینده  

/dɒʃt-an/  گذشته و غیر    ل ا فع ا  حناشوری، در  در گویش حناشوری، برای کاربردهای یادشده وجود ندارند. همچنین
. همچون فارسی  د ن شو ی م   فعل است، ساخته   بودن   ان ی در جر  نمود   ۀ دهند که نشان  / hej/ ی از ادات فعل  گذشتۀ جاری 

های »به نظر رسیدن و درد گرفتن«، از نوع افعال غیرشخصی در حناشوری هستند. فعل »به نظر رسیدن«،  معیار، فعل 
پذیرند. گونۀ دیگر از افعال  عنوان متمم  خودشان می به صورت معمول در جایگاه بند پایه پدیدار شده و بند پیرو را به 

های واژگانی ندارند؛ ولی  غیرشخصی حناشوری، افعالی هستند که از نظر جایگاه نحوی، تفاوت خاصّی با فعل 
به  استفاده می صورت سوم همیشه  افعال در حناشوری،  شخص  مفرد  مانند »درد گرفتن«. اغلب نمودهای  شوند؛ 

به نمودهای    شود ی م یا نقلی هستند. از دیگر نمودهای صوری با فرکانس پایین در حناشوری،    استمراری، جاری، ساده 
تمام  وجوه  افعال  خودایستا و ناخودایستای اخباری و غیر اخباری و  جاری اشاره کرد.    – استمراری و نقلی    – نقلی  

های فعلی حناشوری به دو دستۀ کوتاه و گسترده تقسیم  گروه  شوند. نمودهای فارسی معیار در حناشوری نیز دیده می 
های فعلی کوتاه در گویش حناشوری، همانند فارسی معیار، حداقل دارای یک فعل و بیشینه دارای  شوند. گروه می 
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چهار فعل هستند. در گروه فعلی گسترده، در گویش حناشوری علوه بر عناصر فعلی، عناصر وابسته نیز وجود دارند.  
باشد و فعل از نظر شخص و شمار با فاعل جمله  ت نهاد با فعل، همانند فارسی معیار می ق در این گویش، مطاب 

فعل  شود. های شهرستان دشتی، ویژگی کنایی در گویش حناشوری دیده نمی برخلف غالب گویش مطابقت دارد.  
گیرد؛ اما به ندرت، ماقبل آخر  جمله نیز دیده  نیز در این گویش، معمولاا مانند فارسی معیار در آخر جمله قرار می 

 شود: می 
[sohrɒb bɒ buɒʃ ʔaz ma:rse ra: χune]  رفتخانه  ]به[سهراب با پدرش از مدرسه. 
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